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  چكيده

متضمن نوعي دلالت هنجاري است كه بـه ترسـيم    ،درك خاص نيما از شعر و جايگاه شاعر

بر مبناي ديـدگاه ايـن مقالـه، نيمـا نيـز      . شودشهري در شعر او منجر مي نوعي وضعيت آرمان

در شعر، ميان شعر و حقيقـت و   »تخيل«هاي اروپايي با تأكيد بر مرجعيت همانند سمبوليست

چنـين  . كنـد بت و يكساني ايجاد ميبه دنبال آن جايگاه شاعري و مقام رازبيني و رازگويي قرا

 ـ   يخود نفي وضعيت نابسامان موجود و ترسيم و القاا قرابتي كه ب دنبـال  ه جهـان آرمـاني را ب

درك  ،گونـه  بـدين . كند دارد، همسويي فراواني با مفهوم ايدئولوژي در انديشه سياسي پيدا مي

تواند بـه   شود كه ميجر ميشهري در شعر او من خاص نيما از شاعري به آن نوع از تفكر آرمان

   .عنوان بارزترين جلوه تفكر اجتماعي در اشعار او شناخته شود

  
  . تفكر اجتماعي و نيما يوشيج، وضعيت آرماني، سمبوليسم، انديشه اجتماعي: يكليد هاي هواژ
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  قدمهم

بـريم كـه شـعر معاصـر مـا يكـي از        مي پي ،با نگاهي به شعر معاصر ايران از مشروطه تاكنون

ي هـا  جلـوه  ترين مهميكي از . ي نوانديشي و نو ذهني معاصر ما نيز بوده استها پيشروترين عرصه

اهميت شعر نيمـا در ابعـاد گونـاگون    . مشاهده نمود نيما يوشيجتوان در شعر  مي اين نوانديشي را

تـا   آن خـواهيم بـود   در پيدر اين مقاله ما . شودموجب شده تا اشعار او از زواياي مختلف بررسي 

ما بر ايـن بـاوريم كـه درك خـاص     . يمكن مطالعهرا در چارچوب انديشه سياسي  نيماتفكر و شعر 

متضـمن نـوعي دلالـت هنجـاري اسـت كـه بـه ترسـيم نـوعي وضـعيت            ،نيما از شعر و شـاعري 

ت انديشه سياسي مطالعه تأملاتواند در حوزه  مي رو شود و از اين مي ي در شعر او منجرشهر آرمان

ي تبييني و معرفتي، يكي از سه مقـوم اصـلي انديشـه    ها ي هنجاري در كنار دلالتها لتدلا. دردگ

دلالت هنجاري، ترسيم گونه معيني از وضع هنجاري است كه بر وضـعي  . رود مي سياسي به شمار

انديشـه سياسـي در ايـن معنـا، بـه اشـكال        .)78: 1388منـوچهري،  (كه موجود نيست دلالـت دارد  

د ظاهر شود؛ آن نوع انديشه سياسي كه مبتني بر استدلال عقلاني است، فلسـفه  توان مي گوناگوني

نوعي انديشه است كه مبتني بر استنباط وحـي   ،)كلام، فقه، عرفان(الهيات سياسي . سياسي است

كنـد و ادبيـات    مي ايدئولوژي سياسي، نوعي انديشه سياسي است كه وضع آرماني را ترسيم. است

علاوه بر ايـن، يـك انديشـه سياسـي     . كند مي ري را در روايت ادبي ترسيمسياسي، نيز وضع هنجا

 ،بدين معنا، انديشه سياسـي . تواند ابعادي از هر يك از اين انواع را نيز در بر داشته باشد مي معين

است كه در پي معياري براي خـوب يـا درسـت زيسـتن از طريـق سـامان و        »هنجاري«اي  هانديش

كنـد كـه در عـالم واقـع وجـود       مي وضع مطلوبي را ترسيم ،شه هنجارياندي. مناسبات نيك است

  .)79و  78: همان(توان آن را مستقر كرد  مي اما ؛ندارد

مواجهه ما با شعر در اين مقاله كه دربردارنده مبـاني نظـري ايـن پـژوهش اسـت، برگرفتـه از       

و جايگـاه شـعر و   شـده از انديشـه سياسـي     عرضهنسبت ميان شعر و تفكر و در چارچوب تعريف 

 چنين دركي از شعر كه آن را در پيوند با تفكر و حقيقـت هسـتي قـرار   . ادبيات در آن، خواهد بود

اما در قرون  ؛به خود ديده استافلاطون ني سرسخت همچون ادهد، هر چند در گذشته مخالف مي

 ـ تأكيدشايد بتوان بيشترين . رو بوده است هشماري نيز روب ن بيااخير با مدافع اي  هر وجـوه انديش ـ ب

ي ايـن  هـا  ين جلـوه تـر  در دوران معاصر، شـاخص . دكرشعر را در تفكر آلماني قرون اخير مشاهده 

ي شـاعرانه  تـأمل هر تفكـر،  «: از ديدگاه او. نمود وجو جست يدگرها يها توان در ديدگاه مي پيوند را

دانـد كـه    مـي  نوعي تفكـر شعر را يدگر، ها . )81-89: 1382گـري،  ( »اما هر شعر نيز تفكر است ؛است

 را نقـد  فنـاوري او . ، طريق رهـايي انسـان اسـت   فناوريمقابل تفكر دوران مدرن و بحران ناشي از 

از . كند مي زده جديد پيشنهاد كند و شعر را در مقابل آن به عنوان نوعي تفكر، به انسان بحران مي

منفرد و جمعشان و جودات ، وظيفه متفكر كشف هستي است و مربوط كردن آن با مويدگرها  نظر
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از . تـوان انجـام داد   اين وظيفه را فقط به وسيله تجربه شـعري و فكـري مـي   . متمايزكردن آن از آنها

. كننـد  هاي پيچيده دوره جديد تصـور مـي   تر از آن است كه انسان بسيار ساده ،ديدگاه او، تفكرّ اصيل

.  )86: همـان (رو شويم  هان در مقام جهان روبهدانيم چگونه با ج ايم چون نمي ما تاكنون تفكرّ نياموخته

قـدر   توانند به كمك متفكرّان كنوني بيايند، وقتي كه متفكرّان اين متقاعد شد كه شاعران مي يدگرها

به شعر صرفاً بـه   يدگرها بدين ترتيب علاقه. )87: همان(هاي هستي كوتاه است  دستشان از سرچشمه

  . كند اصيل برقرار مي خاطر نسبتي است كه ميان شعر و تفكر

از ديدگاه ما در اين مقاله، درك شاعرانه نيما، يعني نحوه مواجهه او با شـعر و جايگـاه شـاعر،    

نتايج و تضمناتي برگرفته از مبادي سمبوليستي به همراه داشـته اسـت كـه بـا بـازخواني اشـعار       

  .  نها پي برده آتوان بسمبوليستي او مي

  

  درك نيما از شعر و شاعري 

ناميـده شـده اسـت     »سمبوليسم اجتمـاعي « ،نيماشناسي شعر معاصر، سبك شعري در جريان

هنري اسـت كـه در اواخـر     -مكتبي ادبي ،سمبوليسم يا نمادگرايي .)56و 55: 1383شفيعي كدكني، (

اين مكتب نيز همانند سـاير مكاتـب   . قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا و آمريكا رواج يافت

در اين ميان شـعر  . گذاشت تأثيرروپايي، كمابيش بر روند تحولات و تطورات ادبي ساير ملل ادبي ا

اين مكتب بـه دور نمانـده اسـت، تـا آنجـا كـه از ديـدگاه         تأثيرو ادب فارسي نيز از حوزه نفوذ و 

ي مهـم جريـان شـعري سمبوليسـم     هـا  و سرچشـمه  ها نظران، يكي از خاستگاه بسياري از صاحب

همتايـان   يرو بـازخواني آرا  از ايـن  ؛سي، مكتب سمبوليسم اروپايي قلمداد شده استاجتماعي فار

توانـد در   مي ايشان يي تفكر هنجاري در آراها ي شاخصوجو جستدر سنت اروپايي و نيما سلف 

  .   باشد مؤثرنيز  نيما  يبررسي آرا

  ورزانه و عرفاني از شعر درك راز

بايد گريز از صراحت و آشكارگي و ميل بيكـران بـه    ويژگي يك شعر سمبوليستي را ترين مهم

، بنيانگـذار سمبوليسـم در   1اسـتفان مالارمـه  گونه كه در تعريـف   ورزي و مستوري دانست، آن راز

بـراي آنكـه    اسـت  ياد كردن از چيزي به صـورت تـدريجي   ،هنر: شود مي ادبيات، نيز بدان تصريح

كه وصف حالي را از آن بيرون كشـند   استي وصف حالي برملا شود؛ يا برعكس، هنر انتخاب چيز

هـا   اي از رمزگشـايي  كند كه اين حال را بايد بـا مجموعـه   تأكيد مياو بلافاصله  .)9: 1375چدويك، (

معتقد است كه بيان صريح نام موضوع، بخش عمده لذت نهفتـه در شـعر را   مالارمه . بيرون كشيد

رو، فقـط بايـد بـه     ور تـدريجي اسـت؛ از ايـن   همان روند كشف و ظه ـ ،كند؛ زيرا اين لذت تباه مي

                                                 
1. S. Mallarme 
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نمادپردازي عبارت است از كاربست كامل ايـن  «گيرد كه  او سپس نتيجه مي. اي كرد موضوع اشاره

  .)10: همان( »روند اسرارآميز

بخشد، قـدرتي كـه    مي قدرت رازگشايي نيز ،ا در سويي ديگر به شاعرام ،هشاعران راز ورزياين 

 و رازگشـا  راز ورز ،ر اختيار شاعر اسـت و او را نـه تنهـا در عـالم شـعر     به صورت انحصاري فقط د

. توانـد از تمـام هسـتي رازگشـايي كنـد      مـي  بار با قدرت انحصاري خود، سازد، بلكه، شاعر اين مي

در  -در شـعر و ادبيـات   »سمبوليسـم «يكي ديگر از پيشـوايان نهضـت    -)1( شارل بودلرگونه كه  آن

حقيقت از چشـم مـردم   . دنيا جنگلي است مالامال از علائم و اشارات« :گويد مي توضيح اين مكتب

توانـد آن   عادي پنهان است و فقط شاعر با قدرت ادراكي كه دارد، با تفسير و تعبير اين علائم، مي

  . )3-5: 1365سيد حسيني، ( »را احساس كند

اسـت، بـه    است كه شاعر سمبوليست كـه خـود را واجـد چنـين قـدرتي پنداشـته       گونه بدين

و پيروان او، مقام شاعر را تا حد كشيش يا پيامبر يا بـه   بودلر. جايگاهي والاتر براي خود نظر دارد

كسي با ايـن توانـايي كـه در فراسـوي چيزهـاي      «برند، يعني  مي بالا »بين غيب -شاعر«رمبو گفته 

   .)12: چدويك، همان( »بيند مي جهان واقعي، جوهره پنهان در جهان آرماني را

ي هـا  بر توانايي تأكيدآيد، تقدم شاعر بر شعر و  مي بر رمبوو يا  بودلري ها آنچه از فحواي گفته

سـت كـه برآمـده از تفكـر     ا خاص اوست و در اين ميان شعر نيز اگر جايگاهي دارد بـه خـاطر آن  

محصـول و تجلـي عينـي رسـالت شـاعرانه       صـرفاً  ،در واقـع شـعر  . بين چنين پيامبري است غيب

تصـويري   ،كوشد تـا از طريـق شـعر خـويش     مي شاعر سمبوليست. يامبر سمبوليست استپ/شاعر

هر چنـد بـراي رازگشـايي از     نشان دهد؛حقيقي و رمزگشايي شده از جهان مستور و پر رمز و راز 

قـدرتي   ،اسـت كـه نمـادگرايي بـه شـاعر      گونه بدين. برد مي اين حقيقت نيز به زباني رمزآلود پناه

شاعر به مقـام   يگردد براي بيان رازهاي جهان هستي و ارتقا مي از يكسو ابزاريبخشد،  مي دوگانه

  .شود مي شاعرانه او راز ورزيگيري از زبان نمادين، پناهي براي  بهرهگويي و از سويي ديگر،  غيب

و تلقي او از خودش و جايگاهي كه بـراي خـود بـه     نيماتوانيم در آثار  مي رااي  هچنين شاخص

بـراي تغييـر    نيماي ها در اين آثار با تلاش. ل بود، نيز مشاهده كنيمئعر و هنرمند قاعنوان يك شا

ذهنيت مخاطب درباره جايگاه شعر و شاعر و تثبيت موقعيت خود به عنوان يك هنرمنـد و شـاعر   

عرضـه  از نقش شعر و مرتبه شـاعر  نيما تعريفي كه . روييم همتفاوت و البته برگزيده و برجسته روب

و نيـز تصـوير او از خـودش بـه عنـوان مصـداق عينـي ايـن تعريـف، قرابـت فراوانـي بـا              كند مي

  . يي دارد كه در مكتب سمبوليسم در اين باره شاهد بوديمها شاخص

اش از مكتـب سمبوليسـم    پـذيري تأثيرنگرش خود به شـعر بـر    ةخود نيز در توضيح نحو نيما

من سيصد سال توپي را كـه  «: داند مي ايران اين مكتب در ةداشته و به نوعي خود را نمايند تأكيد
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او  .)62: 1388نيما يوشـيج،  ( »ام هسال گذراند ...تاكنون را من در سي و 18از فرانسه از قرن  -ام هراند

و بـدون آن شـعر در    )73: همان( »سمبوليسم اروپا همان مجازيت ما است در شعر«معتقد است كه 

دهنـد،   مـي  كنند، دامنه مي شعر را عميق ها سمبول«: داشت جايگاه واقعي خود را نخواهد نيمانزد 

: 1385نيمـا يوشـيج،   ( »يابـد  مـي  خود را در برابـر عظمتـي   ،دهند و خواننده مي دهند، وقار مي اعتبار

مهم ديگري نيز با خود  ةشود، نتيج مي واردنيما در شعر  ها اما عظمتي كه با حضور سمبول .)176

ن نكته جايگاه شعر خود به عنوان شعري برتر را كه مختص فهـم و درك  از اي نيما. به همراه دارد

شعري كه محل تجلي حقيقت است و بلكه فراتر از اين، محلي براي . گيرد مي نتيجه ،خواص است

ين چيزهـا وجـود   تـر  حقيقـي  هـا  ين داستانتر ين و مجازيتر در خيالي«: ترين تجلي حقيقت كامل

با صورت مجازي و خيالي كسي نشان بدهد يا مطالب غيرحقيقي  تفاوت است كه حقايق را... دارد

ي هـا  ي حقيقي براي عوام بهتر است و داستانها بنابراين داستان ؛را به صورت حقيقي جلوه بدهد

 »ي كاركرده و كامل شـده ها براي آدم) كه ميدان وسيع براي خيال و تفكر دارد(مجازي و تصوري 

   .)76: همان(

ده دارد بـراي ابـلاغ حقيقـت، حقيقتـي كـه از سـراپرده غيـب و از راهـي         شاعر رسالتي بر عه

ن گران خواهـد آمـد و   اديد بر مخاطبتر مواجهه با اين حقايق بي. ديگرگون، بر او كشف شده است

يند پيـامبروارگي، مخاطـب بـه    اكلام شاعر اثر كرده و در اين فر ةطول بكشد تا معجز ها بسا مدت

با رابطه خود با اين (غيب است  شود از پرده سرّ مي رام هبه ما آنچ«: اوردشاعر و رسالت او ايمان بي

از راه حـس  . ما ممكن است هزار سال و خيلي بيش از اين را ببينيم. كنيم مي ما هم ابلاغ) جهان

كنـيم، ممكـن    مـي  ولي مـا ابـلاغ   ؛فعاليت ببينند ها و ديگران بايد از راه مدافعه و جر و بحث قرن

 ـاست هيچ نفه او تنهـا   .)86: همـان ( »تـدريج بفهمنـد  ه مند، يعني حوادث نگذارند و ممكن است ب

 /نهم خشـت  مي گونه به خشت وين«: است كه توان ديدن فرداي آنها را دارد »كوران«ي شهر »بينا«

او  .)121: 1368، نيمـا يوشـيج  ( »بنشانمشان بـه سـايباني   /تا از تف آفتاب فردا /در خانه كور ديدگاني

كـه   -دوست شما نيمـا يوشـيج  «: است و بيدارگري آنها را بر عهده دارد »مردگان«شهر  »زنده«تنها 

تنـگ زنـدگي    ةرا، كه در داير ها در خلوتگاه خود آن جانور  -برد مي در گوشه شهر مردگان به سر

 تنفـر  -تا اينكه در تقواي او خللي راه نيابـد  -خورند، در برابر چشم چيده و از آنها مي خود غوطه

آورد و همسايگان خود را در دل شب، كه هنگام فهـم   مي چه بسا از جا برخاسته فرياد بر. كند مي

بـه تمـام اسـرار    «كنـد كـه    مي اعلام صريحاًاو  .)615: 1376، نيما يوشيج( »دارد مي اسرار است، بيدار

و نيـز   »ام هامروز من مربي قوم و واضع قـوانين تـاز  . اخلاق بشري از هر صنف كه باشد آشنا هستم

  .)85و  75و  324: همان(است  »صداي مخفي عالم«كند كه شاعر  مي ادعا
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رو شاعر نيز بـه عنـوان حامـل و     ، شاعري مقامي است در مجاورت حقيقت و از ايننيما در نزد

: امانتدار اين حقيقت بايد جايگاهي فراتر از ديگر موجودات در سلسله مراتب خلقت داشـته باشـد  

اگر به مراتبي كه مسـكويه  . طور كه مفهومات مخصوص زبان مخصوص دارد، همان كه شاعر چون«

براي موجودات و نفوس آورده است معتقد شويم و بعضي عوالم را متفـرع از بعضـي عـوالم ديگـر     

است كه به اصطلاح قدما بايد آن را متصل به افق ملائكه تصور كنيم،  اي هشاعري نيز مرتب ،بدانيم

از «: كنـد  قرب حقيقت است كه شاعر را كاشف هستي مي .)370: همـان ( »يعي نفسيعني حد بلوغ طب

سخني با طبيعـت را   و پيامبروار به او امكان فهم و هم )607: همان( »دارم هستي آنچه هست سخن مي

داند براي چه هنگـام   مي. اند مثل اينكه وقتي به او آموخته. داند او زبان همه مرغان را مي«: بخشد مي

آيند و براي چـه كبوترهـا دسـته دسـته      هاي بلند و سردسير او به صحرا مي ها از سر كوه كلاغ ،يزپاي

همـه چيـز غـم و    . نشـيند  قشلاق كردن تنها به روي شاخه مي - ي در هنگام ييلاقيشوند يا توكا مي

غ بـه  حقيقتي كه از سـراپرده غيـب بـراي ابـلا     .)633: همان( »دارد خوشحالي خود را براي او بيان مي

زنـدگي روزمـره و    - البتـه مـنحط و سـخيف    - »واقعيات«ها از اين  رهايي انسان ،شود شاعر سپرده مي

 .كند ها ترسيم مي رسيدن به نوع ديگري از زندگي است كه شاعر براي انسان

بارهـا در  نيمـا   .كنـد  مي ي فراواني نيز با رويكردهاي عرفاني پيداها از شاعري قرابت نيمادرك 

در پـي آن   ،تشبيه كرده است كه با رياضتي سخت »صوفيان قرون وسطي«خود را به  يشها نوشته

گـري   شـاعري مثـل صـوفي   «او معتقد بود كه . بودند تا درهاي حقيقت را به روي خويش بگشايند

طلـب، سـلوك، حضـور قلـب،      :از قبيل ،اما قرابتي دارد ؛ي اجتماعي نيستها منافي فعاليت. است

بـا سـلوك در چنـين    ) 210: 1368نيمـا يوشـيج،   ( »تصفيه، وصل، فنـاي در آن همت، مراقبه، تزكيه، 

در ايـن  . ديدن دنيا از اين گوشـه لـذت دارد  «: رسد مي مراتبي است كه شاعر به بصيرتي فرازميني

يابند و با معرفـت، بـه كنـه     مي گوشه است چيزي از معرفت بالاتر، يعني نظري كه اهل نظر آن را

  .)167: مانه( »دتوان رسي نمي آن

شاعر در عين اينكه پيوسته متوجه دنياي درون خود بـود، در مقـام يـك مصـلح ادبـي و نيـز       

خواهد دنيايي تازه بسازد، نـاگزير بـود بـا زنـدگي واقعـي و جهـان بيـرون نيـز بـه           مي شاعري كه

ي جهان بيرون است كه شـاعر را  ها و كاستي ها ، مشاهده دقيق بدينيما از نظر. كشمكش برخيزد

اما چنـين دنيـايي نسـبت بـه      ؛براي خود بسازد ها و بدي ها دارد تا دنيايي پالوده از آن نقص مي وا

. بينـد  مـي  از ديگران تر شاعر دقيق«: است »سمبوليك«زندگي واقعي مبهم و مجازي و به اصطلاح 

. افتـد  مي به اين واسطه، عقب. كشد مي و جنايت دست از شرّ. اندازد مي موشكافي او، او را به رحم

امـا چـون زنـده اسـت و آدم زنـده،       ؛پسـندد  نمـي  دنياي زندگي را ،محروم و شكست خورده شده
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خواهد و در خلـوت خـود پيـدا     مي دنيايي كه خودش. سازد مي خواهد، آن را براي خود مي دنيايي

آنچـه مجـازي اسـت، آنچـه     . جويـد  مـي  در اينجاست كه او موضوع و حوادث خـود را . كرده است

: 1385نيمـا يوشـيج،   ( »كند كه فكـر شـاعر اسـت    مي شود و معلوم مي ك است، از اينجا پيداسمبولي

208(.  

 بيني نيـز  جويد، خود را واجد نوعي خصلت غيب مي شاعر سمبوليست كه حقيقت را در تخيل

ي شـاعرانه او نهفتـه   هـا  اين قدرت كه يا از جانب خدا به او اعطا شده و يا در ذات توانايي. داند مي

اين توانايي به شـاعر، شـاني   . دهد ميرا  ست، به او توانايي و قدرت انكشاف و رازگشايي از هستيا

ن اخيـر از سـويي التـزام بـه نمـادگرايي بـه عنـوان        أبخشد كه اين ش مي ديگر به نام رازگويي نيز

شـاعر را بـه   تر،  آورد و از سويي ديگر و البته مهم مي ين زبان رازگويي را با خود به همراهتر كارآمد

ي خود بـه حقيقـت هسـتي راه يافتـه     بين غيبقدرت  شاعر كه با. كند مي راهنما و پيامبر قوم بدل

و مصاديق انحطاط وضع نابسـامان كنـوني را    ها تواند جلوه مي است، يگانه مرجع معتبري است كه

عر است كـه او  ن پيامبري شاأش. نشان داده و نيز هدايتگر مردم به راه رهايي از اين وضعيت باشد

 بـه عنـوان نمادهـاي وضـع هنجـاري و وضـع موجـود        »جهـنم «و  »بهشـت «را به سخن گفـتن از  

جهنمـي   ،تجلي بهشت است و دنياي كنـوني  ،آنجا كه تخيل و هنجارهاي برآمده از آن. كشاند مي

ن أسـوي بهشـت، قبـول ش ـ   ه است كه بايد طرد و لعن شود و البته يگانه راه عبور از اين جهنم ب ـ

اسـت كـه چنـين دركـي از      گونـه  بـدين . ي اوسـت ها مبري شاعر و گوش سپردن به رازگشاييپيا

  .دنبال خواهد داشت هي را نيز بشهر آرمانخود نوعي تفكر  همراه هشاعري، ب

  

  يشهر آرماننيما و تفكر 

كننـد،   مي معرفي »هنجاري« اي هدر ميان تمامي وجوهي كه انديشه سياسي را به عنوان انديش

ورزي  انديشـه . كه در عالم واقع وجود ندارد، بارزتر از ساير وجـوه اسـت   »يوضعيت مطلوب«ترسيم 

روي از واقعيت نابهنجار موجود و بنا كردن سامان سياسـي و يـا    دنبال فرا ههنجاري در اين معنا ب

ي بـارزي در  هـا  نمونـه  ،ي هنجـاري ورز انديشـه اين وجوه از . مطلوب خويش است »جهان آرماني«

توان روايت وضع هنجاري در شعر سمبوليسـتي   مي به طور خاص. عران سمبوليست داردميان شا

در . ، رهگيـري كـرد  انـد  هگـرايش داشـت   »سمبوليسـم فرارونـده  «را بيش از همه در اشعاري كه به 

انـد كـه دنيـاي     بيانگر دنيايي معنوي و حقيقي ،هاي فرارونده، تصاوير نمادين ملموس نمادپردازي

و الزامات  »جهان آرماني«رو، ترسيم  از اين. آيد شمار مي با آن تنها نمودي ناقص به واقع در مقايسه

  . وجه هنجاري اين رويكرد است ترين مهمآن، 
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 دفعـات  جهان آرماني، اتوپيا، فردوس گمشده، رسالت شاعرانه و مضاميني از اين دسـت را بـه  

 ه هر چند تجلي شـاعرانه بـه خـود   مضاميني ك. دكرتوان در اشعار شاعران اين مكتب مشاهده  مي

بيانگر رويكرد به وضـع هنجـاري در انديشـه شـاعران      ،اما در تمامي وجوه معنايي خود ،گيرند مي

 .)2(خود هستند

بيش  شارل بودلرجايگاهي كه . رسد مي تخيل به بالاترين جايگاه خود ،در سمبوليسم فرارونده

به فراتـر رفـتن از واقعيـت و     بودلر ةيش از اندازب تأكيد .از ديگران در تبيين آن نقش داشته است

التزام او به فرديت و دنياي خصوصي شـاعرانه، در نهايـت بـه طـرد دنيـاي بيرونـي از سـوي او و        

زيرا تنهـا ايـن    ،)3(است 1ين همه ملكاتتر علمي ،معتقد بود كه قوه تخيل بودلر. پيروانش انجاميد

كـل  «: نامند، درك كند مي را كه در مذهب عرفان تناظرتواند تشابه كلي، يا آنچه  مي قوه است كه

نمايـد كـه قـوه خيـال بـه آن مكـان و ارزش        مي ييها منبع تصويرها و نشانه صرفاً ،جهان مشهود

 كنـد و بـه آن تغييـر شـكل     مـي  بخشد؛ نوعي خوراك است كه نيروي خيال آن را هضم مي نسبي

ايـن  . اي تخيل و يا جـداي از آن وجـود نـدارد   حقيقتي ور بودلربراي . )264: 1386ولك، ( »دهد مي

بـه اعتقـاد   . كنـد  مـي  است كه به ما شناخت راستين از حقيقـت را ارزانـي   -نه جهان واقع-تخيل 

   .)266: همان( »تخيل فرمانرواي حقيقت و امر ممكن يكي از قلمروهاي حقيقت است«: بودلر

 ـ   ترسـيم ذهنـي و شـاعرانه     ةانديشه هنجاري به صورت ترسيم وضع هنجـاري در قالـب دوگان

بيش از هر چيز در آن دسته از اشعار نيمـا تبلـور دارد    نمادين سامان نيك، يالقا/ واقعيت موجود

ي نـوعي  وجـو  جسـت نيما در اين اشعار در . اند هآفريده شد سمبوليسم فراروندهكه در قالب نوعي 

ديگـر، هماننـد بسـياري     نظام آرماني است كه از يكسو بر محوريت شاعر شكل گرفتـه و از سـوي  

در سمبوليسـم  . ي بديل و آرماني، بر نفي نظم و واقعيت موجـود اسـتوار اسـت   ها ديگر از وضعيت

، آخرالزمان و پيشـگويي  شهر آرمانبه سمت  غالباًاروپايي نيز شاهد بوديم كه چگونه تخيل شعري 

ر عيني و ملموس، يا با تدريجي از تصاوي ةكوشيدند با استفاد مي شاعران سمبوليست. گرايش دارد

ي عيني، احساسات انتزاعي و عواطف خود را رفته رفته به خواننـده القـا   ها اشاره ضمني  به پديده

از دو نـوع سـمبول در    هـا  سمبوليسـت . كنند و حال و هواي خاصي را در ذهن خواننده برانگيزند

شاعر با استفاده . 3ي كليها و ديگري سمبول 2ي شخصيها جستند، يكي سمبول مي كارشان بهره

ي شخصي و دروني خود از زندگي را بـه  ها ي شخصي، احساسات و عواطف يا برداشتها از سمبول

آرمـاني در مفهـوم    ةي كلي براي بيان مفاهيم بسيار گسـترد ها اما از سمبول ؛كرد مي خواننده القا

واننده را در فضايي قـرار  خ ،كوشيدند با ايجاد جهاني آرماني مي آنان. كرد مي افلاطوني آن استفاده

                                                 
1.Faculties 

2. Private 
3. Universal 
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بـراي خلـق    هـا  سمبوليست. آمد مي دهند كه تا پيش از آن تنها مذهب از عهده انجام دادن آن بر

كردند و سپس رفته رفته خواننده را به جهاني كـه در   مي اين جهان آرماني، از واقعيات عيني آغاز

شاعران را كشيش يا حتي  ها در همين جاست كه سمبوليست. بردند مي وراي واقعيات قرار داشت

  .)84: زاده، همان طبيب( ناميدند مي مسيح جهان جديد

جهان آرماني شاعر به خواننده و  يهاي كلي براي القا نيز شاهد حضور اين سمبولنيما در اشعار 

هاي فراواني هم با ذهن و زبان خواننده ايراني و هـم بـا زمينـه     نمادهايي كه قرابت. مخاطب هستيم

 ـ نيمـا  در ميان اشعاري كه از. اجتماعي معاصر داشتند - روشنفكري و سياسي دسـت مـا رسـيده    ه ب

و  1316شوند و عمدتاً بـه بعـد از    خته ميامروز به عنوان اشعار نيمايي شنا اشعاري كهويژه  هاست، ب

  . توانيم دست پيدا كنيم ، به بسياري از اين نمادها مي)4(گردند بر مي »ققنوس«سرودن 

آدم مغروق، دريايي تند «وضعيت موجود در شكل يك دسته نماد از قبيل  »ها آي آدم «در شعر

خسـته، تماشـاگراني برخـوردار از    يي هـا  يي سنگين، كوفتن آنها با دسـته ها و تيره و سنگين، موج

بيـان و   ،»...خواهي آن مغروق اسـت و  بساط دلگشا، ساحل آرام، بادي كه كارش تكثير فرياد كمك

چنين تصويري از وضع موجود كه در برخي ديگر از اشـعار   .)215: 1381حميديان، (شود  مي مجسم

خبري  روري از جنس غفلت و بيدهد كه در شادي و غ مي شود، مردمي را نشان مي نيما نيز تكرار

در ميان اين جامعه ناآگاه، اگر فريادرسي هم پيدا شود، اسير جهل مردم شده و به . برند مي به سر

اين منجي آگاه و غمخوار مردم، كه هماننـد بسـياري از اشـعار    . شود مي انزوايي ناخواسته محكوم

يدي واقعيت موجود پي برده و تنهـا  نيما نمادي از خود شاعر است، تنها كسي است كه به عمق پل

در غفلت و ناداني اين مردم . تواند ما را به وضعيت بديل و آرماني هدايت كند مي رهبري است كه

 »زنـد  مـي  دست و پاي دائم«همين بس كه متوجه منجي خود كه در ميان امواج براي رهايي آنها 

نـد و از  ا از وضعيت نابسامان خـود ناآگـاه  از يكسو . در غفلتي دوگانه اسيرند گونه بدينشوند و  نمي

شـود   مـي  ند، امري كـه باعـث  ا سوي ديگر، نسبت به حضور و جايگاه منجي و منذر خويش جاهل

  .اميدي براي نجات قابل تصور نباشد

تـوانيم مشـاهده    مـي  نيـز  »خانه سريويلي«چنين تصويري از وضع موجود و جايگاه شاعر را در 

كه در تفسيرها مترادف اسـتعمارگران  (روييم كه در آن شيطان  هي روبدر اين شعر با وضعيت. كنيم

اين در حالي است كه سـاير افـراد   . كند تا به خانه سريويلي نفوذ كند مي تلاش) گرفته شده است

جامعه، چندان توجهي به افكار شيطاني او ندارند و تنها سريويلي است كه او را بـا هـوش سرشـار    

ي سـريويلي و نفـرت او از   هـا  امـا بـا وجـود مخالفـت     ؛داند مي يانبار او راشناسد و افكار ز مي خود

كنـد و بـه    مـي  شود و بستري را از موهاي تن خود فراهم مي شيطان، او وارد خانه سريويلي شاعر

  . شود مي ش گرفتها هاين ترتيب روشنايي خان
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بـراي توصـيف   گيـري نيمـا از نمادهـاي متـداولي      بهـره  ، شـاهد »شب سرد زمستاني«در شعر 

شب و زمستان در شـعرهاي نيمـا، نمادهـا و رمزهـاي تـاريكي،      . وضعيت نابسامان كنوني هستيم

تباهي و اختنـاق بـر    ،ظلم ،است كه استبداداي  هند كه از صفات جامعا افسردگي، سكون و سكوت

 با اوضاع سياسـي اي  هتصوير سمبوليك جامع »شب سرد زمستاني«بنابراين . فضاي آن حاكم است

توان به آن  مي و اجتماعي نامطلوب است كه تمام خصوصيات شب و زمستان را در معناي مجازي

  .)358: 1383پورنامداريان، (نسبت داد 

براي توصيف وضع موجود، پيامدها و معاني فراواني با خـود بـه همـراه     »شب«استفاده از نماد 

ناشـناخته كـه كشـف اسـرار آن بـه      از يكسو بيانگر ابهام و رازآلودگي اسـت، وضـعيتي    شب .دارد

يـك   شـب از سوي ديگر، . تواند چنين نقشي را بر عهده بگيرد مي رازگشايي نيازمند است و شاعر

نماد كلي براي هر وضعيت نابسامان است و در مقابل او و به عنوان وضـعيت بـديل بـا عنصـر روز     

هـر قـدر هـم طـولاني و      ،شـب . رود مـي  هم نمادي از هر وضع آرماني به شـمار  ييم كه بازرو روبه

 سـازي وضـعيت و دو   سـاده . به ناچار بايـد بـه روزي روشـن و آشـكار منتهـي شـود       ،رازآلود باشد

شـود بلكـه    نمي گاه به شبي ديگر ختم هيچ ،شب. كارگيري نماد شب است هلازمه ب ،انديشي قطبي

يشي، مجـال مناسـبي   اند هگويي و ساد در اين كلي. همواره بايد پس از پايان شب منتظر صبح بود

براي شاعر فراهم است تا بتواند تصوير خود از وضع موجود و وضعيت بديل را بـه ذهـن مخاطـب    

گـر نمـاد شـب اسـت،      مخاطبي كه به هر دليل وضعيت كنوني و موجود بـراي او تـداعي  . القا كند

شني و رو با وجودصبح و روزي كه . پذيرد مي هدايت خويش توسط شاعر را براي رسيدن به صبح

ي كلي و خيـالي اسـت كـه بـه خـاطر تنهـا خصوصـيت آن كـه         شهر آرمانآشكارگي باز هم تنها 

  . وضعيت بديل شب بودن است، بايد اعتماد مخاطب را به خود جلب كند

سـرد  «، »شبانگاهي چنين دلتنـگ «، »بيدادخانه«وضع موجود با نمادهايي نظير  »مرغ آمين«در 

روز «جهان آرماني و وضعيت بـديل نيـز بـا     ،در اين شعر. است توصيف شده... و »شب«، »دوداندود

  .ترسيم شده است »صبح روشن«و  »بيدار ظفرمندي

تعيـين   ،دارد كه سنت روشنفكري زمانه ميشاعر در همان فضايي قدم بر »پادشاه فتح«در شعر 

 ةحـوز  فضاي دوقطبي آشكار و نيز استفاده از نمادهايي كـه متعلـق بـه   . كننده مختصات آن است

همان گفتمان مجاز و  ةواژگاني نويسندگان چپ است و به ناچار تفسير شعر را نيز تنها در محدود

. انديشي روشنفكري چـپ بـدل كـرده اسـت     شهر آرمانرا به نماد  پادشاه فتحكند، شعر  مي موجه

 ؛كنـد  تأكيد ميبراي رهايي از وضع نابسامان كنوني  »قهرمان«شاعر در اينجا بر ضرورت وجود يك 

ديد بايد كسـي باشـد كـه همچـون او بـه آن رسـالت       تر قهرماني كه اگر خود شاعر نيز نباشد، بي

منجـي قهرمـان بـه خـوبي از راز و     . اند، آگاه است تاريخي كه زمانه و مردم زمانه بر دوش او نهاده
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حقـق  ميان آمـدن او و ت . شناسد مي ي رسيدن به صبح را به خوبيها رمزهاي شب آگاه است و راه

با آمدن او، صبح نيز خواهد آمـد و جامعـه روي رسـتگاري را خواهـد     . نيستاي  هفاصل شهر آرمان

  . او پايان شب تيره و دوران اسارت است. ديد

توان نظـاره كـرد، شـعر     مي ي نيما را به روشنيشهر آرمانشعر مهم ديگر نيما كه در آن تفكر 

در پي آفرينش و القاي  ها سمبوليست ة، به شيوكه شاعراست ، شعري نمادين مانلي. است »مانلي«

 را »مانلي«در اين شعر . سوي واقعيت و نفرت و بدبيني از دنياي كنوني است جهاني آرماني در آن

شـاعر حاضـر اسـت    /ي است كه مانليشهر آرماننيز نماد  »دريا«توان نماد خود شاعر دانست و  مي

دريا در ايـن شـعر در تقابـل كامـل بـا واقعيـت       . براي رسيدن به آن از همه هستي خويش بگذرد

ي جهـان  هـا  و نابسـاماني  هـا  ي كه در آن هيچ نشاني از ناكاميشهر آرمان. موجود قرار گرفته است

همـه چيـز   «خبري نيست و در آنجا  ،ي واقعيتها دنيايي كه در آن، از رنج و تلخي. واقعيت نيست

شـارل   »دعـوت بـه سـفر   «صرعي است از شعر م( »نظم است و زيبايي و شكوه و آرامش و كاميابي

  .)580: 1387سيد حسيني، ( )بودلر

گريـزان   شـهر  آرمـان  /وضعيت نابسامان كنوني، يعني وضعيتي كه شاعر از آن بـه سـوي دريـا   

  : شود مي گونه توصيف است، اين

زيستن بـر وي   /و هوشيارتر است تر آنكه زنده /سيب گهشآ آباد سرايي كه در رو بدان وحشت«

سـنگ   ش را بـه چـه كـالاي گـران    ا همـرد  /ش برهنه خفته است به پاي ديوارا هزند /است تر دشوار

جـا   /نه جدا از خطر و وسوسه حرفي گوينـد  /نه در آن خالي از واهمه عشقي جويند /بپوشيد مزار

ممكـن آيـد كـه كسـت دارد      /نه به افسون و فريبـي كـه بـه كـار     /كه نه شربت بي زهر در اوست

  .»دوست

فصـلي از  «در شـعر  . دارد ها از دريا شباهت نزديكي با دنياي آرماني سمبوليست نيماصيفات تو

  : خوريم مي ي برشهر آرماننيز به چنين  رمبو »دوزخ

  .)48: چدويك، همان( »نهيم مي به شهرهاي شكوهمند پا /و در سپيده، صبري سوزان بر كف«

 هم بـه دريـا   نيما. نهد مي اي شكوهمند پادر سپيده دم به شهره رمبوگونه كه  در واقع، همان

  : پيوندد مي

 /همچو چشمانش بـر بسـت دهـان    /دل بر آن مهوش دريايي بست /بر سر ناوش آورد نشست«

هـر   /دلنوازنده دريـا خنديـد   /واندر آغوشي افتاد /رفت گويي از هوش /ي وي از هم بگشادها دست

  .»دو را آني دريا بلعيد
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ي سمبوليسـم بـوده و برخاسـته از نـوع نگـاه و درك      ها از ويژگي اگرچه ترسيم دنياي آرماني

گويد كه شاعر در نحوه پـرداختن بـه ايـن     مي شعر نيما به ما ةاما زمينه و زمان؛ شاعرانه نيما است

پردازي شـهر  آرمان. كرده است مي ي كه بر آن دارد، هدفي ديگر را نيز دنبالتأكيدجهان آرماني و 

ي هـا  ي ايـدئولوژي هـا  پردازي آرمانجويي با  گري و رقابت توان نوعي تحدي مي نيما در اين شعر را

ايدئولوژي چپ درصدد القاي جهـان   ويژه هب ها كه همه ايدئولوژياي  هدر زمان. ويل نمودأعصر نيز ت

تصويري از جهان آرماني خود به رقابـت بـا    دادن نشانكوشد تا با  مي نيز نيما، اند هآرماني خود بود

 ـ   »يشهر آرمانتفكر «كه در گرايش به سوي  نيما .ردازدايشان بپ  كـار  هو حتي نوع نمادهـايي كـه ب

از سنت روشنفكري زمانه بوده است، سعي دارد تا در اشعار خود، مخاطـب را   تأثرگيرد بسيار م مي

  .خود رهنمون شود شهر آرمانبه  ها هاي دروغين ايدئولوژيشهر آرماناز 

تـرين توصـيفات نيمـا از     تي از شعر مانلي به محلي براي كامـل در چنين رقابتي است كه قطعا

  : شود مي شهر آرماني خود تبديل

هم به از آدميـاني كـه    /تا بخواهي به درون درياست /از هر چه كه زيباتر در خطه خاك. آري«

اندر آن ناحيه بر فرش تـك دريـاييم، همـه از     /ستها در نهانخانه آب است اگر آدم /پنداريشان تو

آن چيـز كـه در فكـر تـو     ) ام ههمه بر عهد(ديد خواهي  /هر گل آن از مرجان /يل كبود، واندر آنن

سـازان مرغـان، كـه در آرامگـه      نغمـه  /رفته از هوش/ رقص برداشته /نازنيناني انگيخته جوش /بود

 هـر (، ها سرايد به نوايي آهنگ، دلفسايان گل مي شان، روشني باخته رنگ، هر يك از نازك منقاري

همه عمر تـو بـه مسـتي     /كه اگر بويي از آنان به دماغ تو دمي راه برد /)دم از خنده به رنگي ديگر

كـه بـه درياشـان باشـد      /آنـاني  انـد  هكام دل يافت /اگر دانستي تو كه چه پيش از دگران! آه /گذرد

  .»گذران

  

  گيري نتيجه

تـوان   مـي  ذشته ايراني نيزاگرچه پيشينه ترسيم نظام آرماني در قالب شعر را در سنت ادبي گ

پردازانـي نظيـر    شـهر  آرمـان انديشي نيما و شاعراني مانند او با  شهر آرماناما تفاوت  ؛دكرپيگيري 

 ـ فرهنگ رجاييدر تعبيري كه  -و يا برخي شاعران همانند او -سعدي اين است كه سعدي  كـار  هب

»انديش مهندس اجتماعي محال«برد،  مي
طرح و تبيين كند، بلكـه  را  آرماني اي ، نيست كه جامعه1

رجـايي،  (را بـه حـداقل برسـاند     هـا  كوشد كژرفتـاري  مي ،چون فيلسوفان مكتب مهندسي تدريجي

كه جهان آرماني را تنها با نفي جهان كنوني و از طريق زير و زبر  نيمابر خلاف  سعدي .)54: 1376

وش كنـار آمـدن بـا    بهتـرين ر  ،»منـذري «كوشـد كـه چـون     مـي  دانـد،  مـي  پـذير  كردن آن امكان

                                                 
1. Utopian 
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سعدي  .)55: همـان (ي دنيا و طريق حل و فصل گرفتاري در چنبر آنها را يادآوري كند ها كژرفتاري

ش اين است كـه از عوامـل   ا هطرحي نو دراندازد، توصي ،ش را زير و رو كردها هدر نظر ندارد كه زمان

شاعري همانند سـعدي در   .)54: همان(و امكانات موجود به بهترين وجهي استفاده و قدرداني شود 

تصـوير  «گرايـي   بلكـه بـا واقـع    ،گيـرد  نمي ترسيم واقعيت موجود نيز نه تنها از تخيل خويش مدد

  .)همان( »دهد مي هئجامعي از زندگي اجتماعي خود ارا

علت اصلي چنين تفاوتي را شايد بتـوان در مبـادي شـعر سمبوليسـتي و درك شـاعران ايـن       

ي اروپـايي  هـا  نيما نيز هماننـد سمبوليسـت   ،گونه كه شاهد بوديم مكتب از شاعري دانست، همان

ميان شعر و حقيقت و به دنبال آن جايگاه شاعري و مقام رازبينـي و رازگـويي قرابـت و يكسـاني     

چنين قرابتي است كه نفي و انكار وضع موجود به عنـوان وضـع منـافي حقيقـت و     . كند مي ايجاد

  .آورد مي دنبال هساماني نيك و بسامان را ب يالقا

ويژگـي سمبوليسـم فرارونـده     ترين مهماعتقاد به دنياي آرماني و نفرت از وضعيت موجود كه 

بهشـت  . شـود  مـي  سـوي واقعيـت منتهـي    به آفرينش و القـاي جهـاني آرمـاني در آن    عملاً ،است

ن را اش آ واسطه قـدرت غيبـي   هتواند ب مي كه در وراي واقعيت موجود بوده و تنها شاعراي  هگمشد

مرجعيت تخيل و دنيـاي ذهـن در بازنمـايي واقعيـت،      گونه بدين. ببيند و براي ديگران بازگو كند

 ـ شـهر  آرمـان آميزد، به همان رويكردهـاي   ميكه با رسالت پيامبرانه در هنگامي  منتهـي اي  هگرايان

ين در چن ـ. يـم ا هي آن را در تاريخ انديشـه سياسـي نيـز شـاهد بـود     ها شود كه برخي از نمونه مي

وضعيتي است كه تفكرات شاعري همانند نيما در قرابت با اسلاف سمبوليست اروپايي او با حـوزه  

  . خورد مي ت انديشه سياسي پيوندتأملا

در نزد شاعران سمبوليست اروپايي شاهد بوديم كه چگونه اصالت تخيل و جايگاه والاي آن بر 

بـا در نظـر گـرفتن ايـن     . بـوده اسـت   گـذار تأثيري كلـي سياسـي آنهـا    ها گيري و جهت ها انتخاب

سمبوليسـتي بـر    -توان ادعا نمود كه تا زماني كه انواع نگـرش رمانتيـك   مي ي كليها گيري جهت

ي كه هايخورد، نظر قلمرو شعر مستولي بود، گرايشي به سمت نظرات سياسي افراطي به چشم مي

 ـر مبـورگ هـا   .كـار بودنـد تـا مترقـي     در بيشتر موارد ارتجـاعي و محافظـه   ريشـه ايـن    ،اي هدر مقال

 .)5(كـرده اسـت   وجـو  جسـت ي سياسي را در جايگاه تخيـل در ميـان ايـن شـاعران     ها گيري جهت

ي هـا  شاعر سمبوليست كه به اصالت تخيل و آرمانگرايي منتج از آن باور دارد، با انديشه گونه بدين

اين احسـاس همـدلي نيـز     ، حتي ازبعضاًنيز احساس همدلي كرده و  ها آرمانگرايانه در ساير حوزه

  . رسد ها مي گيري مشترك با صاحبان و نمايندگان اين انديشه فراتر رفته و به موضع

ي فراواني با جايگاه ها و نتايج سياسي آن دربردارنده قرابت ها جايگاه تخيل در نزد سمبوليست

خـود را در   ،ردر تاريخ انديشه سياسي، تخيل بيش از هر جاي ديگ. تخيل در انديشه سياسي است
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بدين . شالودة اتوپيا نيز همانند سمبوليسم خيال استدهد،  مي نشان )6()شهر آرمان( 1مفهوم اتوپيا

بينديشـيم؛   تواند اين امكان را فراهم آورد كه به نظمـي فراتـر از نظـم موجـود    معنا كه تخيل مي

اولـين نويسـنده    تـوان  مـي  افلاطـون را . توانـد تحقـق پيـدا كنـد    امـا مـي   ،نظمي كه وجود ندارد

»جمهورى«ى دانست كه شهر آرمان
. ى اسـت شـهر  آرمـان الگوى اوليـه ديگـر كارهـاى     ،معروفش 2

فلسـفي   شـهر  آرماناعلاي آثاري دانست كه از آنها به عنوان  ةتوان نمون مي افلاطون را »جمهوري«

ــام ــي ن ــد  م ــايي،(برن ــه  . )60-61: 1383طباطب ــي ب ــز نويســندگان فراوان ــس از افلاطــون ني ــق پ خل

تنهـا در حـد    بعضـاً  هـا  انديشـي  شـهر  آرمـان امـا ايـن    ؛انـد  ههاي گوناگون خود پرداختشهر آرمان

ي هـا  ي بزرگ زمانه، به خلق نظامها محدود نمانده و در پيوند با ايدئولوژي ،ي نويسندگانها نوشته

ضـع  و«، »طـرد واقعيـت موجـود   «، »تخيـل «كه پيوند ميان  اي گونه هسياسي نيز منجر شده است، ب

ي و همچنين ايـدئولوژيك در  شهر آرمانبسياري از تفكرات و آثار  ةدستماي ،»حقيقت«و  »هنجاري

 ها گونه تفكرات و نظام يند ايجاد اينا، فرآيزيا برلين. ي مرتبط با انديشه سياسي بوده استها حوزه

  : دهد مي توضيح -به سادگي و اختصار -از آرمانگرايي را

آنگـاه از دل آنهـا نماينـده    . شـود  مـي  مـرجح  هـا  همه جانبه انسـان آرمان بر واقعيت  ،نخست«

 ،نخسـت . گيـرد  مـي  نشيند و به جاي همـه تصـميم   مي آيد و به جاي همگان ميبرجسته آرمان بر

اصول تجريدي دموكراسـي و  . كند مي شود و آنگاه جنبه بيروني پيدا مي گروهي شبان رمگي درون

زيـر نظـم منظمـي     عمـلاً  هـا  نجات تـوده . دهد مي قعيي واها جاي خود را به ضرورت ،روشنگري

  .)106-100: 1374برلين، ( »شود مي توسط فرماندهان تصور

تواند در چارچوب يك سبك ادبـي محـدود نمانـد و     مي يشهر آرماناست كه تفكر  گونه بدين

ي هـا  نتايجي كه نمونـه . داشته باشد در پينتايج خاص خود را در هنگام مواجهه با عرصه سياسي 

تـوان بـه    مـي  رسد در مورد نيما نيـز  مي آن را در پيروان اروپايي اين مكتب شاهد بوديم و به نظر

ي هـا  دازيپـر  آرمـان ي او و شـهر  آرمـان ي آشكار و يا ضـمني ميـان تفكـر    ها پذيري و قرابتتأثير

  .ي زمانه اذعان داشتها ايدئولوژي

براي توصيف وضع موجود و وضـعيت   شاهد بوديم كه چگونه نيما در انتخاب نوع نمادهايي كه

از سنت روشنفكري معاصـر خـود    تأثرم ،گيري از نمادها گيرد و نيز در نحوه بهره مي كار هآرماني ب

بـه عنـوان   .... استفاده از نمادهايي نظير شب، صبح، خواب، بيـدار، خـاموش، پرنـده، سـحر و    . بود

خـورد، شـاعران و    مـي  وز بـه چشـم  آثار شاعران و نويسـندگان آن ر  بيشترنمادهايي مشترك در 

بـه دليـل   . جست مي يبه ايدئولوژي و مكتبي وابسته بودند كه نيما از آن تبرّ گاهنويسندگاني كه 

                                                 
1. Utopia 

2. Republic 
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 يي است كه در تفسير اشعار نيما نيز با همان معاني و تفاسير آشنايي مواجـه ها چنين قرابت وجود

 نشـان دادن حتـي تـلاش نيمـا بـراي      .شويم كه درباره ساير آثار ادبـي معاصـر او وجـود دارد    مي

از نـوع   تـأثر تصويري متفاوت از وضع موجود و وضع آرماني و ترسيم نحوه تقابل اين دوقطبـي، م 

ي خـود،  شهر آرماني تفكر ها مايه است كه نيما در بن گونه بدين. نگاه روشنفكري زمانه بوده است

يي است كه در ايـدئولوژي غالـب   ها ديشيان شهر آرماناز  تأثراغلب ناخواسته، م احتمالاًخواسته و 

  .زمانه ريشه دارد

  

   نوشت پي

  .1384سارتر، . ك.هاي بودلر ر براي مطالعه بيشتر درباره زندگي و انديشه .1

توان به موارد زير اشـاره   اند، مي در ميان منابع انگليسي كه به بررسي سمبوليسم فرارونده پرداخته .2

 : كرد

Balakian, Anna, The Symbolist Movement, New York, 1976. 

 .پردازد مي مالارمهو  ورلن، بودلر يآرا مطالعهكتاب فوق به 

Symons, Arthur, The Symbolist Movement in Literature, London, 1989. 

نظـر دارد و   »سمبوليسـم فرارونـده  «دهد كه فقـط بـه    مي كوتاه نشاناي  هدر كتاب فوق مولف در مقدم

ديگر جهان محسوس برايشان واقعيتي ندارد «نگارد كه  اي مي هاره هشت نويسندسپس مقالاتي درب

، مالارمـه ، لافـورگ ، ورلن، رمبو، ويليه دوليل آدام، نروال: »و جهان ناديده ديگر برايشان رويا نيست

  .مترلينگو  هويسمان

 .1386بودلر،  .ك.ر بودلر براي آشنايي بيشتر با مقام تخيل در انديشه .3

ي بلنـد نيمـا نظيـر    هـا  دود يكصد و نود شعر به دست ما رسيده است كه شامل منظومـه از نيما ح .4

سـيد محمـد   (اسـت  ) روجـا ( هاي تبري و شعر رباعيات، مجموعه ...و خانه سريويلي، مانلي، افسانه

 : گونه ترسيم كرد توان اين مي منحني پيدايش و رشد شعر نيما را .)13 :1382علي شهرستاني، 

از اسـفند  ...) و افسـانه ، قصه رنگ پريده خـون سـرد  (ي بلند نخستين ها با خلق منظومهآغاز شاعري  -

 .1301تا پايان سال  1299

تـا پايـان    1301از اواخـر  ...) ، كچبي، ميردامـاد و ها انگاسي(ي كوچك تمثيلي ها دوره آفرينش قطعه -

1310. 

شكوك، شعري از نيما در دسـت  ، جز يكي دو مورد مها در اين سال. 1312و  1311ي سكوت ها سال -

  .نداريم

 .1313، »قلعه سقريم«آفرينش منظومه بلند  -

 .باز هم سكوتي سه ساله -

   .)15: همان(1316پيدايش مكتب ويژه نيمايي با تولد ققنوس در  -
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بـه  14در مجله ارغنون شماره  مراد فرهادپور، با ترجمه »شعر ناب و سياست ناب«مقاله او با عنوان  .5

 .يده استچاپ رس

ايـن كلمـه از   . آمده است مورتوپيا نخستين بار در ترجمه كتاب اشهر در برابر  معادل فارسي آرمان .6

به  eutopia و ديگرى »لامكان«به معنى  Outopia يكى از آنها: دو كلمه يونانى گرفته شده است

يـن دو واژه سـاخت و   براى اولين بار تركيبى دو پهلو از ا سر تامس موراما  ؛است »آبادمكان«معناى 

  .1361مور،  .ك.رديدگاه مور  ةبراي مطالعه بيشتر دربار. ناميد )Utopia( »ناكجا آباد«آن را 
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